
آزمايشگاه و سونوگرافى «فارس» 
افتتاح شد

«كودك انتخابات مجلس براى اصلاح طلبان نارس  �
متولد مى شود.»

ــگاه نيست. اين تحليل «فارس»  اين جواب آزمايش
است از وضعيت سياسى اصلاح طلبان. 

سونوگرافى فارس:
ــونوگرافى «فارس» (تحليلگر  ــب س - شيفت ش
سابق): آقا و خانم اصلاح طلب پور، بفرماييد. اين هم 
بچه تان. خانم اصلاح طلب پور: واى خانوم. بچه مون رو. 
آقاى اصلاح طلب پور: چى ميگى زن. اينكه اصلا شبيه 
بچه نيست. مسوول شيفت شب سونوگرافى «فارس»: 
احسنت. دقيقا. اين بچه ناقصه. ببينيد. دست و پا داره 
ــت و پا نداره. به آينده چشم دوخته  مى زنه ولى دس
ولى چشم نداره. قلبش براى مجلس مى تپه ولى قلب 
نداره. مى خواد سرى توى سرها دربياره ولى سرش به 
تنش زيادى مى كنه و بوى قرمه سبزى ميده. دوست 
ــت داريد  ــد بچه تون ناقص به دنيا بياد؟ يا دوس داري
شبيه اصولگراها كامل و عاقل و بالغ و زيبا و ناز به دنيا 

بياد؟ يا ببخشيد مى خوايد عقب افتاده شه؟ 
آقاى اصلاح طلب پور: شما چى ميگى؟ 

ــوول شيفت شب سونوگرافى فارس: پيشنهاد  مس
من اينه كه بچه رو بندازيد. خودتون هم به سرپرستى 

عموى اصولگراتون دربيايد. باشه گلم؟ 
كميسيون پزشكى «فارس»

- آقاى دكتر آقاى دكتر... همين الان از سونوگرافى 
«فارس» ميام. كودك انتخابات مجلس براى من نارَس 

به دنيا مى آيد چه كنم؟ 
- صبر كن برسه عزيزم. 

: آقاى دكتر انتخابات مجلسم ناقص است؟ يا نارس 
است؟ 

ــان يكى است. بايد مثل نارس هاى ديگر  - جفتش
بگذاريمش توى دستگاه عزيزم. 

- آيا از توى دستگاه كودك انتخابات مجلسم كامل 
به دنيا خواهد آمد؟ 
- حتما عزيزم. 

آزمايشگاه فارس  
- اى دوست، سلام. اينجا آزمايشگاه فارس است؟ 

- با سلام و تبريك به شما بله. 
ــونوگرافى  ــط س ــا فق ــون. آي ــت، ممن -  اى دوس

مى گيريد؟ يا آزمايش خون هم مى گيريد؟ 
- بله. مى گيريم. لطفا بفرماييد توى آن اتاق تا بيايند 

خونتان را بگيرند بكنند توى شيشه. 
ــر آلودگى هوا  ــمم. به خاط ــت،  رو چش - اى دوس
مشكل تنفس دارم. آيا آزمايش هاى هوايى فضايى هم 

مى گيريد؟ 
ــاق. الان مى آيند  ــه. بفرماييد توى آن يكى ات - بل
ــد... كه البته ببينند وضعيت  ــتان را هم مى گيرن نفس

تنفسى تان چيست. 
ــزه دهانم هم  ــتش م ــكر. راس ــت، تش - اى دوس
ــود و مدت هاست تلخ است. آيا آزمايش  عوض نمى ش

مى گيريد؟ 
- بله. بفرماييد اتاق آن ورى الان مى آيند دهانت را 

تست مي كنند. 
- اى دوست، دوستت دارم. 

- اين بيمار خطرناكه. سريع بستريش كنيد. 
ــت، به قول شاعر، من را ببند به تختت،  -  اى دوس

مى خواهم تركت كنم.

از هرنظربي ضرر 

به بهانه تصادف مرگبار 2 اتوبوس در اتوبان قم 
يك مرگ كوچولو 

ــد روز پيش، گزارش كامل واكاوى علت تصادف و  � چن
ــوزى مرگبار دو اتوبوس در اتوبان قم منتشر شد.  آتش س
گزارشى كه در آن مقصر اصلى، راننده اتوبوس اول شناخته 
ــرعت غيرمجاز و تركيدن لاستيك و نقص فنى  شد و س
ــوولان  ــا و... از همان روز وقوع حادثه، همه مس اتوبوس ه
مربوطه صحبت از برخورد قاطع دارند كه چنين مى كنيم 
و چنان. اما اين اولين حادثه در اين ابعاد و وعده ها در باب 
ــور نيست و متاسفانه  امنيت و برخورد با متخلفان در كش
آخرين آنها هم نخواهد بود، نمونه اش تصادف دانش آموزان 
در اردوى راهيان نور و متاسفانه تجربه ما در موارد مشابه.، 
عدم تحقق اين قول ها بوده است. در نمونه هاى نادر مشابه 
در ساير كشورها مانند تصادف اتوبوس دانش آموزان بلژيكى 
ــوييس و تصادف قطار در اسپانيا، بالاترين مقام هاى  در س
مسوول مجبور به پاسخگويى شدند و افراد درگير محاكمه. 
يكى از خويشاوندان نزديك يكى از جان باختگان در 
اين تصادف، براى درمان به من مراجعه كرده است. جوانى 
ــراى يك كار غيرضرورى  ــتانه ازدواج و فقط ب كه در آس
يك روزه به اصفهان سفر كرده بود و حالا مرگ او، كوهى 
از غم و رنج را بر بازماندگان آوار كرده است. 43نفر ديگر 
ــانحه دلخراش، زنده زنده در آتش سوختند  نيز در اين س
ــايى جسدها  و مرگ آنها، نحوه مرگ آنها و نحوه شناس
به قدرى تكان دهنده بوده كه مى تواند به راحتى، زندگى 
افراد وابسته را تا ابد تغيير دهد و من از نزديك شاهد يكى 
از اين خانواده ها هستم. زمانى كه براى اولين بار در دوران 

فعاليت حرفه اى ام، نتوانستم جلوى اشكم را بگيرم. 
ــوولان و  ــابه ديگر بايد بيفتد تا مس چند اتفاق مش
ــهروندان به اهميت مرگ حتى يك انسان، پى ببرند.  ش
مرگ اين افراد شايد تنها زمانى، اندكى قابل توجيه باشد 
كه پيامد آن، نجات جان ديگران باشد اما باز هم امان از 
تجربه هاى گذشته ما. گابريل گارسياماركز در جمله اى، 
منتسب به او، مى گويد: «شايد او در دنيا فقط تو را داشته 
ــايد تو براى او تمام دنيا باشى.» افرادى كه  باشد ولى ش
ــكنى ما  ــهل انگارى و قانون ش ــاده به علت س خيلى س
شهروندان و بى مسووليتى مسوولان، جان مى بازند، براى 
عده اى ديگر، تمام دنيا هستند و فقط يك مرگ كوچولو 
در ميان هزاران مرگ ديگر نيستند. شايد ديدن فيلم «اتاق 
پسر» ساخته «نانى مورتى»(2001)، بتواند گوشه اى از درد 
ــان دهد؛  ــج و تاثيرپذيرى يك خانواده داغدار را نش و رن
ــت و بايد با وجود  ــه خود يك روان درمانگر اس پدرى ك
عزاداربودن، درمانگر درد مراجعان باشد. اميدوارم اين بار، 

تجربه ما اشتباه كند. 

جنگل آسفالت

كارتون خواب

برداشت آخر

« بـه درود داويدسـون. اينك، تو تنها هسـتى. در 
تنهايى خويـش به افريقايى بازمى گـردى كه از آن 
توسـت. همچون مادرى در احتضـار... مَحرم رازت 
چيزى نيسـت جز وحشـت از ماقبل تاريخ؛ برو به 
جانب رازهايت، با توشـه حقير آگاهى ها... و تنها به 
محك گير، بى تناسبى گستره قاره ها را و بى نهايتى 
قرون را... در آن گل سرخ مرگ، تنها، اينك، تنها...»*

ــر زمين و با  ــه رفته اى زي ــى نازنين، ك پازولين
ــاى ازلى و ابدى  ــان، همچنان از رازه مردگان جه
ــرايى و... اما فيلم هم مى سازى؟!  مى گويى و مى س
ــاعر و نقاش و نويسنده و زبان شناس و سينماگر  ش
ــرت  برانگيز و براى بعضى ها  و بازيگر و... چقدر حس
ــت كه چرا يك نفر بايد اين همه كار  شبه برانگيزاس
ــن را به جاى قلم گرفت و  ــد؟! اديبى كه دوربي بكن
ــت تا پايبند پيش از خود باشد و نباشد. اما  نخواس
چيزى كه از تو آموختم برايم مهم ترين بوده و هست. 
از نقد اجتماعى و نگاه به طبقات فرودست رسيدى 
به پايه هاى فرهنگ و سر از اسطوره ها درآوردى. در 
هزارويك شبت غور كردى و در شرق طلوع كردى. 
با اديپ كور شدى و در ضمير ناخودآگاه جمعى سير 
ــتى و عاقبت در همان وادى  كردى. با «مده آ» زيس
ديروز به امروز قربانى شدى. عضو حزب شدى و تورا 
به دليل شناوربودن، خود بودنت از خود راندند كه، 
تو نيز گرفتار ايدئولوژى نبودى هرچند تا آخر عمرت 
ــتى از سر معرفت. اما  همچنان خودت را چپ دانس
فهم تو، كار تو، نگاه و شور و شعورت در چهارچوب 
ــته قراردادها نماند و رفتى زير پوست  جزمى و بس
ــهر و شب و شعور و شهود. مسيحى ساختى كه  ش
هنوز به گمانم بهترين مسيح تاريخ سينماست. همه 
آموزه هايت را درش مى بينم. از نگاه تحليلى، طبقاتى 
ــيح. سادگى و  ــطوره وارى مس و تاريخى تا درك اس
ــه خودِ متن  ــت و وفادارى ات ب ــت در پرداخ سلاس
انجيل كه باعث شد تا كسانى در آن دوران كاتوليك 
ــت ات بخوانند. تو به قول دوستى، وامپير  ماركسيس
ــورژوازى بودى. هنوز هرچند نمى توانم  واتيكان و ب
ــتى به آن وجوه  ــاد» تو را ببينم. با آنكه به درس «س
ــم اشاره دارد. تو به  حيوانيت فاشيسم و كاپيتاليس
ــينمايى. هربار در ديدن «اديپ»ات  ــاعر س واقع ش
شگفت زده مى شوم؛ در ساده ترين شكل، بدوى ترين 
چيزها را به ابتدايى ترين شيوه نشان مى دهى تا به 

آن ازليت ابتدايى اسطوره برگردى كه برمى گردى. 
ــا و آواره ميان  ــى و يه لا قب ــهر، پاپت بچه پايين ش
پااندازها و... بچه دوران جنگ و فاشيسم؛ آرمان خواه 
اجتماعى و فرهنگ؛ دم خور «فلينى» بزرگ و نوشتن 
ــدن به سلوليد سينما و آميختن ادبيات  و آغشته ش
ــاگرد توامَ و چنين  ــى و سينما باهم. من ش و نقاش
ــن راه ها مرا هم  ــى روم. يا بهتر آن كه اي راهى را م
ــت دارم و دلم  طلبيد. من نيز آموزه هاى تو را دوس
مى خواهد چنين پيوندى ميان اين دو جزء به نظر 
ــده اى را نقش كنم. چقدر همچون روزهاى  جدا ش
ــردمداران نئورئاليسم سر مى كنيم.  نخست تو و س
ــت.  البته هنوز روزمداريم و گرفتار حل نان و معيش
ــا در آثارت ابهامى  ــو با ايهام و راز طرف بودى، ام ت
وجود ندارد. سرنوشت غم انگيز مرگ تو، قتل توست 
ــرانجام تو را  ــت. عده اى اين س كه هنوز در ابهام اس
حاصل نوع دوستى ات مى دانند و عده اى آن را امرى 
سياسى تلقى مى كنند. شايد مجموع اين دو و وجوه 
ديگر كه براى ما نامكشوف است نتيجه اين حادثه 
است و اينكه چه زود ما شاعر سينمامان را از دست 
داديم. با اين همه آثار گرانبهاى تو، فراتر از هر نگاه 
ــانى است و من  و چهارچوبى، جزيى از فرهنگ انس

از آن لذت مى برم. 
*فيلمنوشته پدر وحشى / پازولينى.
 برگردان كاظم فرهادى / فرهاد خردمند / 
نشرچشمه

گروه علـم: امروز (يكشنبه، 12آبان) مردم بخش هاى وسيعى 
ــاهد رخداد يك خورشيدگرفتگى حلقوى-كلى  از جهان ش
ــرب و مركز ايران به صورت جزيى قابل  خواهند بود كه در غ
ــير سايه  رويت خواهد بود. اين گرفتگى در بخش هايى از مس
به صورت حلقوى و در بخش هاى ديگر به صورت كلى مشاهده 
مى شود. اين مسير از جنوب شرقى آمريكا شروع و از اقيانوس 
ــورى دموكراتيك  ــورهاى گابن، كنگو، جمه اطلس و از كش
كنگو (زيير)، اوگاندا، كنيا و اتيوپى مى گذرد و در سومالى به 
پايان مى رسد. همچنين در بخش هايى از شرق و جنوب شرق 
ــمال آمريكاى جنوبى، جنوب اروپا، تمام  آمريكاى شمالى، ش
ــى از غرب آسيا  آفريقا (غير از جنوب آفريقاى جنوبى) و بخش
ــران، گرفتگى تنها در  ــود. در اي به صورت جزيى رويت مى ش
مناطق غربى و مركزى كشور آن هم به صورت جزيى قابل رويت 
ــت كه زمان رويت شروع  اس
ــاوت  ــا متف ــى در آنه گرفتگ
ــينه  ــن بيش ــت. همچني اس
ــى در هيچ نقطه اى از  گرفتگ
ايران ديده نمى شود. با توجه 
به اينكه بهترين منطقه رصد 
اين گرفتگى كشور كنياست، 
ــى از منجمان آماتورى  گروه
ايران نيز، چندى پيش راهى 

ــدند تا اين گرفت را بهتر بررسى  ــيبيلوى كنيا ش منطقه س
ــوم ايران دليل  ــژاد» عضو انجمن نج ــداالله قمرى ن كنند. «اس
ــور براى رصد را وضعيت آب وهوايى و ميزان  انتخاب اين كش
ابرناكى آن ذكر كرد و يادآور شد: «انتخاب اين محل با توجه 
به بازبينى اطلاعات هواشناسى پنج تا 10ساله صورت گرفته 
است، ضمن آنكه بر اساس نتايج بررسى هاى انجام شده توسط 
ــور كنيا بهترين وضعيت  ــان مشهور گرفت ها، كش هواشناس
ــت  ــى اين گرفت دارد.» گفتنى اس آب و هوايى را براى بررس
ــروع مى شود و در  ــاعت 16:50ش گرفتگى در تهران، از س
ــيدگرفتگى هنوز به حداكثر خود نرسيده  حالى كه خورش
ــان  ــيد غروب مى كند. با اين همه كارشناس ــت، خورش اس
ــد از نگاه كردن  ــهروندان توصيه كردن ــكى به ش چشم پزش
ــتقيم به خورشيد و پديده خورشيدگرفتگى خوددارى  مس
ــبب ايجاد  ــرا به دليل تمركز امواج مادون قرمز، س كنند زي
ــم شده و ديد مركزى فرد را از بين مى برد.  لكه زرد در چش
ــيدگرفتگى سال 1392 است.  اين دومين و آخرين خورش
خورشيدگرفتگى قبلى كه در ايران قابل رويت نبود، كسوف 
ــت ماه بود كه در كشورهاى  حلقوى روز جمعه 20ارديبهش
ــى از جنوب آن)، اندونزى،  ــتراليا، نيوزيلند (به جز بخش اس
مالزى، بخشى از فيليپين، مناطقى از اقيانوس آرام و بخش 
ــى از اقيانوس هند به صورت جزيى و در بخش هايى  كوچك

از استراليا و اقيانوس آرام به صورت حلقوى قابل رويت بود.

مرگ مولف

آكادمي

38 سال پس از مرگ شاعر و كارگردان ايتاليايى «پير پائولو پازولينى»

قتل مبهم يك شاعر سينما

خورشيدگرفتگى جزيى امروز را از دست ندهيد

 پوريا عالمى

شاعران خوزستان 
براى «كارون» مى سرايند

ــال آب كارون،  � ــى و انتق شـرق: نگرانى از كم آب
ــتان را بر آن داشته تا گردهم  شاعران استان خوزس
ــعرى از كارون و زندگى بگويند.  ــب ش آيند و در ش
ــعر «از كارون تا زندگى» با حضور جمعى از  ــب ش ش
شاعران خوزستانى ساعت 18 روز يكشنبه 12 آبان 
ــع موزه هنرهاى معاصر اهواز، در فاصله اى  در مجتم
ــك نفس هايش  ــه اين ــه كارون ك ــاه از رودخان كوت
ــن برنامه در  ــود. اي ــاده، برگزار مى ش ــماره افت به ش
همگامى با اعتراضات مردم خوزستان به انتقال آب 
سرچشمه هاى كارون به استان هاى ديگر و در كنار 
ديگر اقدامات نمادين در اين خصوص، توسط جمعى 
از شاعران خوزستانى ترتيب يافته است. در هفته هاى 
اخير گروه هايى از مردم خوزستان به دفعات با تشكيل 
زنجيره انسانى حفاظت از كارون، جمع آورى امضا و 
ــال نامه هنرمندان و فعالان فرهنگى استان به  ارس
ــن روحانى، اعتراض خود را به طرح هاى  دكتر حس
انتقال آب كارون كه باعث كم آبى شديد اين رودخانه 
و تاثير منفى در وضعيت زيست محيطى و كشاورزى 

اين استان شده و خواهد شد، اعلام داشته اند. 

مخبر الدوله

پرتره  اصل «جين آستين» 
چكش حراج مى خورد

ــتين»، رمان نويس  � ايسـنا: پرتره اى از چهره  «جين آس
كلاسيك انگليسى به حراج گذاشته مى شود. نقاشى آبرنگى 
ــنده  برجسته   ــتين، نويس كه به طور حتم چهره  جين آس
ــامبر در حراجى  ــان مى دهد در ماه دس ــى را نش انگليس
ــته مى شود. اين  ــاتبى» لندن در معرض فروش گذاش «س
تابلو كه كمتر در معرض ديد عموم قرار گرفته ، تاكنون نزد 
خاندان  آستين نگهدارى مى شده است. پيش بينى مى شود 
ــدود دو هزارپوند خريدارى  اين پرتره  آبرنگ به قيمتى ح
ــود. چند روز پيش اعلام شد تصويرى از اين پرتره قرار  ش
است در سال 2017 روى اسكناس هاى 10پوندى انگليس 

حك شود. 

ترجمه رمان «سارا سالار»
 به زبان انگليسى و ايتاليايى

ــارا سالار» از ترجمه رمان «احتمالا گم  � شرق: «س
ــده ام» به زبان هاى ايتاليايى و انگليسى و احتمالا  ش
آلمانى خبر داد. نشر پونته 33 براى ترجمه اين رمان 
با «سالار» قرارداد بسته است و ترجمه اين اثر از سوى 
يك مترجم ايرانى كه در ايتاليا بزرگ شده است، به 
ــيده و به زودى منتشر مى شود. همچنين  پايان رس
ــارا خليلى» اين اثر را به انگليسى ترجمه كرده و  «س
به دنبال ناشر براى چاپ آن است. «سارا سالار» با رمان 
«احتمالا گم  شده ام» برگزيده جايزه ادبى گلشيرى در 

بخش رمان اول شده است. 

چهار راه جهان

5 سال پس از آتش سوزى سينما «جمهورى»

آيا «نياگارا» دوباره متولد مى شود؟
 هادي حيدري

cartoononline.persianblog.ir 

ــت شبيه بيست وپنجم آبان همان  باران مى آيد، درس
سال، همان سالى كه عكس هاى سياه و سفيد خنده هاى 
ــر در سينما جا خوش كرده بودند با  بازيگران كه روى س
حرارت، چروكيدند، زرد شدند و مثل برگ هاى آبانى فرو 
ريختند اما نه با دانه هاى باران كه با شعله هاى آتش. پنج 
سال گذشته از آن روز پرهياهو در خيابان جمهورى، وقتى 
كه مرد، دست هايش را به سرش مى كوبيد و توى خيابان 
ــوخت!» كركره اخم  ــينما س داد مى زد: «آتيش! آتيش! س
ــياه شده  ــينما از همان روز پايين آمد، بدنه آبى اش، س س

بود و صندلى هاى خارجى اش، 
ــاب  الته در  ــا  ت ــه،  جزغال
خودكشى سينماهاى قديمى 
تهران، اين سينماى 50ساله، 
ــته اى» باشد روى  «ديگر كش
ــت صاحبانش كه از قضا،  دس
ــينما  ــود از دنياى پرده س خ
بودند و زاييچه شان به سعدى 

سينماى ايران مى رسيد. 
ــت در  ــا دس ــى مصف عل
جيب قدم زد تمام آن خاطره

نيم قرنى را، انگار كه در انبار 
ــال راه مى رود، نگاتيوهاى  زغ
ــوخته توقف كرده بودند و  س
ــا چاقوى  ــخص اول ها نه ب ش
دوست مى مردند نه با توطئه 
ــمن. در ميان راهروها، به  دش

ــلا حاتمى برخورد با همان دهان نيمه باز و مبهوت كه  لي
انگار همين حالا از فيلم ليلا درآمده و باورش نمى شود اين 
خاكدانى، روزى لبخند محمدعلى فردين و بعدها پدرش، 
ــتى  ــى حاتمى را به خود ديده و بركتش به خاطر دس عل
بوده كه بر سفره فيلم هاى روزگاران دور دراز كرده، «قيصر» 

كيميايى تا «دسته سيسيلى ها» آلن دنو. 
ــال تهران با خانواده حاتمى كه صاحبان نيمى  پنج س
ــينما «جمهورى» بودند، دندان روى جگر گذاشت تا  از س
ــوختن سينما روشن شود، روشن  تكليف چهار ساعت س
نشد! گفتند كار بعضى ها بوده اما معلوم نشد. همسر على 
ــى آمد و نه پيغامى و حالا  حاتمى مى گويد كه نه گزارش
ــواده حاتمى، خود  ــده و خان ــگار آن جگر ديگر زخم ش ان
آستين بالا زده اند براى نجات اين سينماى نيمه مرده، در 
ــينماهاى مرده است. معمارى سينما  خيابانى كه پر از س
ــت كه سند بهترين هاى  ــتپخت ارامنه اس جمهورى، دس
ــد؛ «پل آبكار» ارمنى،  ــارى تهران را به نام خود زده ان معم
بناى سينما را طورى ساخت كه فقط تراس اش، هزارو700 
صندلى داشته باشد و نامش را گذاشتند «نياگارا» تا انگارى 
ــاى فروريختن آب ها باشد بر پرده نقره اى. حالا هم  تماش
زهرا حاتمى مى گويد اگر قرعه فال خريد اين سينما به نام 
خانواده حاتمى بيفتد، معمارى آن دستكارى نخواهد شد و 
آنچه تنها تغيير مى كند، فضاى داخلى سينماست كه كاملا 
سوخته و احتمالا بازسازى آن دو، سه سالى زمان ببرد! انگار 
ــار باد هم موافق مى وزد، قانون، حق اول را در مزايده  اين ب
به شريك مى دهد و از آنجا كه خانواده حاتمى تنها شريك 
بنياد مستضعفان است در اين سينما، بعيد نيست برنده اين 
مزايده، دختر و همسر كارگردان «هزار دستان» باشند و اگر 
آنها باشند، زهرا حاتمى، همسر على حاتمى از همين حالا 

به «شرق» قول مى دهد كه ترياى معروف سينما دوباره راه 
بيفتد و آب به همان جو برگردد كه بود. 

همسر على حاتمى حرفى از قيمت نمى زند، همه چيز تا 
يكى، دو هفته ديگر سربسته خواهد ماند تا مزايده به خوبى 
و خوشى برگزار شود اما انگار قيمت هرچه باشد، لااقل براى 
پايتخت نشين ها مى ارزد كه مدام اين روزها، از خراب شدن 
ــنوند. زنده شدن نياگارا،  و آوارشدن و تخريب شدن مى ش
ــدن يك سينماى معمولى و حتى قديمى نيست،  زنده ش
ــينماى ايران است، از  زنده شدن خاطره پاسوخته هاى س
ــينما  ــال ها، صاحب اين س فردين و برادرش گرفته كه س
ــان ليلا كه  ــرش و دخترش بوده اند تا على حاتمى و همس
ــل هاى زنده نگه داشتن اين سينما هستند. اما  زنجيره نس
كسى از آن همه خاطره كه دود شده و به هوا رفته چيزى 
نمى گويد. حلقه هاى فيلم، پوسترها، صندلى هاى متحرك 
ــى  پرده هاي ــوى،  فرانس
عريض ترين  روزى  ــه  ك
ــينماهاى  س ــاى  پرده ه
ــد و  هزارويك  ايران بودن
ــه حالا  ــره ديگر ك خاط
ــان، از ساختمان  فقدانش
سينما، بيغوله اى ساخته 
بازار موبايل  در هياهوى 
و پوشاك و تلويزيون هاى 
ــزار اينچ! مردم  چندين ه
ــينما  ديگر اين روزها، س
ــه روى  ــد، از روب نمى رون
رد  ــوخته  س ــاگاراى  ني
ــينماى  ــوند و «س مى ش
خانگى» به خانه مى برند 
و تهران در خسارت اين 
فقدان هاى پشت سر هم، 
از «كجايى» اش كم مى شود و به پهناى پيه «چيستى» اش 
مى افزايد تا خيابان جمهورى، بعد از لاله زار، دومين مقتل 

سينماهاى تهران باشد. 
«جمهورى» اگر زنده شود، تريايش دوباره با بوى همان 
قهوه ها راه خواهد افتاد و دوباره پاتوقى مى شود براى آنهايى 
كه در اين باران هاى از همه جا بى خبر، سقفى مى خواهند 
ــپردن به نواى  ــه دادن و در خنكاى آبان گوش س براى يل
خاطره ها و فيلم بازهايى كه باز ،گرد يادگار سعدى سينماى 
ــلطان  ــد و از «كمال الملك» و «س ايران جمع خواهند ش

صاحبقران» و «دلشدگان» خواهند گفت.
باران مى آيد و در سينما همچنان بسته است؛ مزايده 
جايى ديگر و در ساختمانى شيك تر در حال برگزارى است 
تا تكليف نصف سهم سينما روشن شود. آگهى مزايده خبر 
ــت اين ملك 26/1293مترى با  از آن مى دهد كه قرار اس
قيمت پايه دو ميلياردو550 ميليون تومان با عنوان ساختمان 
فرهنگى- مذهبى به مزايده گذاشته شود و اگر آنطور كه 
همسر على حاتمى پيش بينى مى كند، برد با خانواده آنها 
باشد، چند سال ديگر، ققنوس «جمهورى» از تل خاكستر 
عامدانه اش بيرون خواهد زد. شايد روزگار بشود شبيه آن 
ديالوگ على مصفا در فيلم پرى، آنجايى كه مى گويد: «آدم 
بايد بتونه پايين يه تپه دراز بكشه - با گلوى پاره و خونى كه 
آروم آروم ميره تا بميره - و همين موقع اگه يه دختر زيبا يا 
يه پيرزن با يه كوزه قشنگ روى سرش از كنارش بگذره، 
بايد بتونه خودش  رو يه بازو بلند كنه ببينه كه كوزه صحيح 
و سالم به بالاى تپه ميرسه....» حالا تهران با همين گلوى 
بريده در اين روزهاى بارانى، نيم خيز شده است به تماشاى 
ــت ببيند آيا كوزه «جمهورى»  حمل آن كوزه و منتظر اس

سالم به مقصد مى رسد يا نه.

«عزت االله انتظامى» از بيمارستان مرخص شد
ايسـنا: «عزت االله انتظامى» پس از يك هفته بسترى شدن در بيمارستان به منزل بازگشت. 
آقاى بازيگر سينماى ايران كه هفته گذشته به دليل مشكل تنفسى در بيمارستان «فرمانيه» 
بسترى شده بود، گفت: يكشنبه هفته گذشته بعد از اينكه به خانه هنرمندان رفته بودم، به 
دليل آلودگى هوا حالم نامساعد شد و به توصيه پزشكم به بيمارستان رفتم و تا آخر هفته 
بسترى بودم. وى ادامه داد: هنوز هم با وجود آنكه براى ادامه درمان به خانه منتقل شدم و 

امكانات كامل در اختيار دارم اما تنفسم مشكل است و فعلا نمى توانم از خانه خارج شوم. 
www. sharghdaily.ir
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